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با نگاهی شــتابزده به اجراهایی که 
بعد از اعلام آتش‌بس بر صحنه آمده‌اند و 
اغلب محصول فضای پیشاجنگ‌ هستند 
می‌توان به این نتیجه انکارناپذیر رسید 
که یکی از مشــکلات عدیده اجراهای 
صحنــه‌ای در تئاتــر این روزهــای ما 
نمایشنامه‌‌هایی است فاقد ساختار درست 
دراماتیک که ‌بهره‌ای از منطق بوطیقایی 
نوشتار نبرده‌ و خام‌دستانه نوشته و اجرا 
شده‌اند. متونی که چندان توانایی توضیح 
چرایی جهان خویش را نداشته و به شکل 
مبتدیانه خلق شــده‌اند تا به فوریت بر 
صحنه آمده و با حضــور بازیگران نابلد، 
اجرایی ملالت‌بار باشند از برای مخاطبان 
بی‌حوصله ایــن روزهای تئاتر. محصول 
این قبیل متون مکتــوب، نمایش‌هایی 
اســت که ضرورت بر صحنه بودن‌شان 
معلوم نبوده و فقدانشان فاجعه‌ای را رقم 
نمی‌زند. نتیجه ایــن فرآیند بی‌افتخار، 
اجراهایــی اســت کم‌رمق که شــوقی 
برنمی‌انگیزند و ســلیقه تماشاگران را 
به هیچ وجــه ارتقا نمی‌دهنــد چراکه 
پتانسیل ادبی و اجرایی در چنته نداشته 
و باری به هر جهت‌‌ محســوب می‌شوند. 
نوعی از تولیدات هنــری ذیل »صنعت 
فرهنگ« که پیش از این آدورنو در کتاب 
»دیالکتیک روشــنگری« صورتبندی 
کرده و  شوربختانه، نمونه‌های ایرانی‌اش 
این روزها به وفور مشــاهده می‌شــود 
که از قضا کیفیت مناســبی نداشته و از 
استانداردهای جهانی، کیلومترها عقب 
اســت. این قبیل نمایشنامه‌ها که اغلب 
توسط کارگردان همه فن حریف نوشته 
می‌شود، بدون محک خوردن در فضای 
عمومی، به ناگه از صحنه تئاتر سربرآورده 
و موجب دلزدگی مخاطبانی می‌شود که 
پول بلیت را پرداخته و به سالن نمایش 
پناه برده‌اند تا شاید از ملال زندگی روزمره 
اندکی رها شوند. اما این اجراها را با تساهل 
و تسامح می‌توان یک محصول بی‌کیفیت 
وطنی دانســت از برای تلف کردن وقت 
و پول. مکانیسمی معیوب از تولید تئاتر 
که راهی به رهایی نمی‌گشاید و در چرخه 
فروبسته‌ای از تکرار مکرارت و ایده‌های 
مستعمل به حیات خویش ادامه می‌دهد. 
    به راســتی چرا وضعیت درخشان 
ســال‌های پیش در عرصه خلق متون 

نمایشــی به چنیــن افول شــرم‌آوری 
رسیده و سالن‌های نمایش از اجراهایی 
با نمایشنامه‌هایی نابهنگام و انقیادناپذیر 
تهی شده است. راز این حجم از پسرفت 
فرهنگی چیست و چرا در افق پیشِ رو، 
نمایشنامه‌هایی که چیزی درخور برای 
ارائه داشــته باشند به چشــم نمی‌آید. 
افســوس که این روزها دیگــر خبری از 
آثار با کیفیت دهه چهل شمسی نیست 
و حتی از نمایشــنامه‌های به‌یادماندنی 
دهه هفتاد هم نمی‌توان ردپای درخوری 
در اجراهای معاصر سراغ گرفت. با آن‌که 
کمیت آثار بــالا رفته و به انبوه‌ســازی 
رســیده، اما کیفیت اجراها، نفسش به 
شماره افتاده و مستوجب سرافکندگی 
عمومی دوســتداران هنر نمایش شده 
اســت. بنابراین در این مغــاک برزخی، 
خیــل زیــادی از نمایشنامه‌نویســان 
آماتور با دستانی خالی به روایت جهانی 
می‌پردازند که به درستی نمی‌شناسندش 
و نمی‌توانند بازتاب‌دهنــده صادقی از 
زیســت و زمانه‌ دوران خویش باشــند. 
نتیجه ناگزیر این جریان خزنده، برآمدن 
دورانی است ســترون که نمایش‌هایش 
نه توان خلق شــخصیتی ماندگار دارد 
و نه قدرت مســحورکننده روایت یک 

موقعیت دراماتیک. به دیگر سخن در این 
آثار نمایشی، خبری از تضاد دیالکتیکی 
مابین امر جزئــی و امر کلی نیســت تا 
تاریخ شــخصی آدم‌های نمایشنامه در 
اتصال با تاریخ عمومــی جهان معنا یابد 
و جهان‌روا شــود. نویسندگان این قبیل 
نمایشــنامه‌ها فهم تاریخــی دقیقی از 
موقعیت خویش نداشــته و به اصطلاح، 
»تاریخ« از زندگی کســالت‌بار ایشــان 
شروع می‌شود. پس جای تعجب نخواهد 
بود کــه امور فــردی شــخصیت‌های 
نمایــش، در فقدان اتصال بــا ایده‌های 
جهانشــمولی چون عدالــت و آزادی، 
نتوانند همذات‌پنداری تماشــاگران را 
جلب کرده و به نوعی مســئله‌ آنان هم 
شود. از منظر جامعه‌شناسی فرهنگی، 
سوژه نئولیبرال ایرانی که پسامدرنیسم 
را به عنوان فرهنگ سرمایه‌داری متاخر 
ســتایش می‌کند و گاهی حتــی آن را 
می‌پرســتد بی‌آن‌کــه فردیت خویش 
را در قبال جهان اجتماعی بســازد، در 
چنگال انزوایی بدون مازاد گرفتار آمده 
و بی‌نسبت با تاریخ معاصرش، در خدمت 
بازتولیــد ایدئولوژی مســلط زمانه‌اش 
قرار می‌گیرد. جالب آن‌که این روزها در 
بازخوانی متون نمایشــی قابل اعتنای 

جهان به دســت دراماتورژهــای غیور 
وطنی، با شــدیدترین سیاست‌زدایی از 
مناسبات درونی جهان نمایشنامه مواجه 
هستیم که هدفش چیزی نیست به غیر از 
وفاداری به منطق گیشه تا خاطر مبارک 
تماشاگرانی مکدر نشود که می‌توان آنان 
را بیش از تماشاگر با عنوان »مشتری« 
خطاب کرد. فی‌المثل نمایشنامه سارتر 
در این اواخر چنان بازنویســی و دفرمه 
می‌شــود که نتوان فهمید چرا آدم‌های 
نمایش این چنین در حال ســتیز بوده 
و بــا یکدیگر می‌جنگند. »دســت‌های 
آلوده« و »نکراسف« ســارتر در روایت 
ایرانی‌اش، از تمامی سویه‌های تاریخی 
و سیاسی تهی گشته و به خوانش‌هایی 
ســترون و ملالت‌بار بدل شــده‌اند که 
در آن‌هــا نه خبری از کمونیســت‌های 
باورمنــد وجــود دارد و نــه ردپایی از 
فاشیســت‌های آدم‌کش که نمایندگان 
دست‌راســتی‌ترین نیروهای سیاسی 

محسوب می‌شوند. 
   حال باید این پرسش را مطرح کرد که 
برای عبور از این پس‌روی همه‌جانبه چه 
می‌توان کرد و برای تربیت نسل رادیکال 
و آگاه نمایشنامه‌نویسان، چه تمهیدی 
باید اندیشید. بی‌شک یکی از مهم‌ترین 

دلایل ایــن فلاکت مزمــن و همه‌گیر، 
مســئله آموزش اســت. هم‌چنان که 
مشکلات سانسور و ممیزی را نمی‌توان 
بی‌اهمیت دانست و عامل سیاست‌زدایی 
از متون نمایشــی فرض نکــرد. در این 
میان اقتصاد نحیف تئاتــر ضربه نهایی 
را به جریــان نمایشنامه‌نویســی ایران 
این روزها زده و پیکــر نیمه‌جانش را به 
»تنهایی دم مرگ« شــبیه کرده است. 
حتی جرقه‌های امیدبخش انفرادی در 
میان نمایشنامه‌نویسان، یارای مواجهه 
بــا تاریکی ایــن روزهای هنر نوشــتن 
نمایشــنامه را ندارند و توگویی همه به 
انتظــار معجــزه‌ای رخدادگونه‌اند که 
ناگهان سر برسد و دل‌های ناامید اهالی 
تئاتر را گرما بخشد. با تمامی نابسامانی 
وضعیت، در این میان می‌توان به نســل 
جدید تا حدودی دل بســت تا شــاید 
با نگاهی تازه و ترســیم چشــم‌اندازی 
متفاوت‌تر از گذشــته، روح زمانه‌ای را 
روایت کند که مبتنی است بر شتاب‌گرایی 
و هجوم بی‌امان منطق ســرمایه. اما این 
نســل نمی‌تواند و نباید از ســنت‌های 
گذشــته به تمامی گذر کند و با توهمی 
ســاده‌دلانه، خود را به تنهایی سکان‌دار 
جریان نمایشنامه‌نویســی این روزهای 
ما معرفی کند. این نســل احتیاج دارد 
به تاریخ معاصر ایــران رجوع کرده و آن 
را ذیل تاریخ جهانی از نو بنویسد. بدون 
داشتن یک منظر دیالکتیکی از رابطه جز 
و کل، حتی درامی که می‌خواهد تاریخی 
باشــد راه به منزل مقصود نخواهد برد و 
حرفی برای گفتن نخواهد داشت. تاریخ 
جهان نشان داده است که سرمایه‌داری 
با اســتعمار و ســیالیت بی‌وقفه‌اش، در 
پی منابع جدید و بازارهای کشــورهای 
حاشیه‌ای اســت. ایران هم به مثابه یک 
مفهوم جغرافیایــی در نظم بین‌الملل از 
این فرآینــد گریزناپذیر محفوظ نمانده 

و می‌بایســت این وضعیت متناقض‌نما 
مدنظر نمایشنامه‌نویسانش قرار گیرد. 
این‌که بعضی نمایشنامه‌نویسان وطنی با 
جایگاه اجتماعی طبقه‌متوسطی‌ خویش 
توجهی به این مســائل نشان نمی‌دهند 
دلیل بر نبودن‌ این حقایق نیســت. تنها 
از رهگذر یک ایدئولوژی مترقی است که 
جریان نمایشنامه‌نویسی معاصر می‌تواند 
جهانی را کــه در آن زندگــی می‌کند 
مسوولانه خطاب کند و از طریق روایت 
کردن‌اش، ارزش افزوده‌ای درخور برای 
سنت تئاتری کشور به ارمغان آورد. در غیر 
این صورت با متونی اخته مواجه خواهیم 
بود که حتــی به کار سرگرمی‌ســازی 
تماشــاگران نیامده و هستی‌شناســی 
اجتماعی‌شــان، بر مدار زندگی انگلی و 
تولید محصولات بی‌کیفیت می‌چرخد 
و هر دم به پایان محتوم خویش نزدیک 

می‌شود.
   در نهایت می‌بایســت ایــن نکته را 
تذکار داد که نهاد اجتماعی تئاتر بدون 
نمایشنامه خوب، سرابی بیش نیست و 
نمی‌شود در برهوت آثار مکتوب نمایشی، 
اجراهایی استاندارد تولید کرد که علاوه 
بر ارتقای ســلیقه مخاطبــان، امکان 
سرگرمی‌سازی را هم داشته باشد. نگاه 
حرفه‌ای به نمایشنامه‌نویسی می‌تواند 
در این مسیر راهگشا باشد و به خلق آثاری 
منتهی شــود که در تاریخ ادبی کشــور 
ماندگاری یابد. این‌که چقدر نهاد آکادمی 
و کلاس‌های خصوصی نمایشنامه‌نویسی 
در این عرصه می‌تواند مفید فایده باشد 
بحث مفصلی است که می‌بایست جداگانه 
پی گرفته شود. اما با تمامی این حرف و 
حدیث‌ها، شجاعت روبرو شدن با مغاک 
و درانداختن طرحی نو، رســالتی است 
بر عهده تمامی آن کسانی که با تئاتر در 
پی روشن کردن شــمعی و عقب راندن 

تاریکی‌اند.

وزیر میراث فرهنگی:
یونسکو نامه‌های ایران برای جلوگیری از 
تعرض به آثار تاریخی را تحویل اسرائیل داد

همزمان بــا آغاز جنگ 
۱۲ روزه رژیــم اســرائیل 
علیه ایــران، وزارت میراث 
فرهنگی، باستان‌شناس‌ها، 
چهره‌های فرهنگی و هنری، 
فعالان میــراث فرهنگی و 
کمیته ملی موزه‌های ایران در نامه‌های جداگانه به یونسکو 
درخواســت جلوگیری از تعرض به آثار تاریخی ایران را در 
جنگ تحمیلی مطرح کردند و حالا سیدرضا صالحی امیری 
در پاسخ به ســوال ایلنا در نخستین نشست خبری خود در 
دوره آتش‌بس میان ایران و اســرائیل خبر داد که یونسکو 
نامه‌های ایران برای در امان ماندن آثار تاریخی در جنگ ۱۲ 
روزه را تحویل اسرائیل داد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اعلام کرد: وزارت میراث فرهنگی همان 
ابتدا با صدور هشــدار و اعلام وضعیت قرمز توجه نهادهای 
بین‌المللی را درخصوص جلوگیری از تهاجم به آثار تاریخی 
جلب کرد. اما دولت نیز مصوبه‌ای داشت و تمام دستگاه‌ها 
از جمله وزارت میراث فرهنگی ملزم شــده اند، خســارات 
مستقیم و غیرمستقیم وارد شــده به بخش‌های مختلف، 
اعم از خسارت‌های فیزیکی و مادی تا خسارت‌های میراثی 
و انســانی را برآورد کنند تا براســاس این برآوردها اقدام به 

شکایت بین‌المللی از رژیم صهیونیستی کنیم.
    

نامزدهای شورای کتاب کودک 
برای جایزه »لیندگرن«

شــورای کتاب کودک 
»آرمــان آریــن« را در 
بخش نویسندگان و »هدا 
حــدادی« را در بخــش 
تصویرگــران بــه عنوان 
نامزدهای جایزه‌ی یادبود 
آســترید لیندگرن )آلما( ۲۰۲۶ معرفی کــرد.  به گزارش 
ایسنا، در بخش نویسندگان، »آرمان آرین«، به‌عنوان یک 
نویسنده پیشرو در بازآفرینی اســطوره‌ها و مفاهیم کهن 
ایرانی برای مخاطب کودک و نوجوان، از سوی شورای کتاب 
کودک برای دریافت جایزه‌ آسترید لیندگرن )آلما( ۲۰۲۶ 
نامزد شده است. در بخش تصویرگران نیز »هدا حدادی«، 
نویسنده و تصویرگر، به‌دلیل نقش تاثیرگذار در خلق جهانی 
زنانه، طبیعت‌گرایانه، سرشار از صلح و متاثر از ادبیات غنی 
فارسی در آثار تصویرگری معرفی شده است. جایزه‌ آلما، یک 
جایزه ادبی است که نه‌تنها به نویسندگان و تصویرگران اهدا 
می‌شود، بلکه قصه‌گویان، مروجان و نهادهای حوزه ادبیات 

کودکان و ترویج کتابخوانی نیز می‌توانند به آن دست یابند.
    

فراخوان »دومین جشنواره عکس تهران« 
منتشر شد

همزمــان بــا برگزاری 
چهل‌ودومیــن جشــنواره 
بین‌المللــی فیلــم کوتاه 
تهران، آژانس عکس ایران 
دومین دوره جشنواره عکس 
تهران را با رویکردی رقابتی 
و حرفه‌ای برگزار می‌کند. به گــزارش روابط‌عمومی انجمن 
ســینمای جوانان ایران، عکاســان می‌توانند آثار خود را در 
دو گرایش مســتند اجتماعی و فاین‌آرت بــا موضوعات روز 
و دغدغه‌محور نظیر خانواده ایرانی، فرزنــدآوری، جوانی و 
جمعیت و همچنین »نه به تصادف« ارسال کنند. شرکت در 
این جشنواره برای تمامی عکاسان سراسر کشور آزاد و رایگان 
است. هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۵ تک‌عکس و یک 
مجموعه شامل ۵ تا ۸ عکس ارائه کند. آثار باید با فرمت JPG و 
حجم بین ۳ تا ۵ مگابایت ارسال شوند. علاقه‌مندان می‌توانند 
از ۲۱ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به نام‌نویسی و ارسال آثار 
خود از طریق سامانه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 
به نشــانی festival.iycs.ir  اقدام کنند. دومین جشنواره 
عکس تهران هم‌زمان با چهل‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی 

فیلم کوتاه تهران، از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.
    

فیلمبرداری »چشم‌هایش« کلید خورد 
 فیلمبــرداری فیلــم 
بــه   » یش چشــم‌ها «
کارگردانی بهمن فرمان‌آرا بر 
اساس رمان »بزرگ علوی« 
با حمایت بنیاد ســینمایی 
فارابی در شهرک سینمایی 
غزالی آغاز شد. به گزارش مشاور رسانه‌ای، با پیوستن بهناز 
جعفری، علی شادمان، پانته‌آ پناهی‌ها و ژاکلین آواره به عنوان 
بازیگر به پروژه »چشم‌هایش« به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا، 
تیم بازیگران این اثر تکمیل شدند. پیش‌تر نیز مهدی پاکدل، 
لاله مرزبان، علی مصفا، صابر ابر و شمس لنگرودی به عنوان 
بازیگر به این پروژه پیوســته بودند. »چشم‌هایش«، رمانی 
است که اولین بار در سال ۱۳۳۱ منتشر شد و داستانی پر رمز 
و راز از زندگی یک نقاش انقلابی را روایت می‌کند؛ نقاشی که 
در دل فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی، با دنیایی پیچیده 

از عشق و مبارزه روبه‌رو است.
    

اهدای دیرهنگام جایزه بهترین بازیگر »کن«
»واگنر مــورا« بالاخره 
توانســت تندیس بهترین 
بازیگر مرد جشنواره کن را 
که اوایل امسال برای ایفای 
نقش اصلی در فیلم »مامور 
مخفــی« بــه کارگردانی 
»کلبِر مندونســا فیلیو« برنده شــده بود، دریافت کند. به 
گزارش ایسنا،‌ »ورایتی«‌ نوشت،‌ »ژولیت بینوش«، رئیس 
هیأت داوران جشــنواره کن، این جایزه را با تأخیر به بازیگر 
برزیلی که نقش پدری را بازی می‌کرد که در دوران دیکتاتوری 
نظامی برزیل برای فرار از ترور، هویت خود را پنهان می‌کند، 
روز شنبه در پاریس اهدا کرد. بر اساس بیانیه‌ای، بینوش با 
رفتن ناگهانی روی صحنه و اهــدای این جایزه به »مورا«، او 
را در مقابل هزاران هواداری که برای نمایش »مامور مخفی« 
گرد آمده بودند، غافلگیر کرد. مورا در بخشی از سخنانش پس 
از دریافت جایزه، این جایزه را به فرهنگ برزیل و همه کسانی 

که از آن حمایت می‌کنند تقدیم کرد.

درباره کم و کیف نمایشنامه‌نویسی در ایران معاصراخبار فرهنگی

نمایشنامه ایرانی در برزخ و بحران محمدحسن خدایی

روح کودکان و نوجوانان بی‌قرار و سرشار از حس کنجکاوی و 
اشتیاق برای کشف دنیاست و کتاب‌ها به ویژه حوزه ادبیات و قصه 
کودک، همچون معلمی صبور و همراهی مهربان مســیر رشد و 
کشف ناشناخته‌ها را به آنان نشان می‌دهد. ذهن جست‌وجوگر 

آنان را با سفرهای خیالی و یادگیری‌های جدید سیراب می‌کند.
به گزارش ایرنــا، به پاس زحمات زنده‌یــاد مهدی آذریزدی 
نویســنده خوب حوزه کودک و نوجــوان و نگارنده کتاب‌های 
مختلف در این حــوزه مانند »قصه‌های خوب بــرای بچه‌های 
خوب«، »قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن«، »گربه‌ ناقلا«، »گربه‌ 
تنبل«، »مثنوی« )برای بچه‌ها(، »مجموعه‌ قصه‌های ســاده«، 
هجدهم تیر در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ادبیات 
کودک و نوجوان نامگذاری شد تا تلنگری برای توجه و تمرکز به 
آشناکردن کودکان با کتاب و بهانه‌ای برای ورود کتاب به زندگی 

کودکان باشد.
ذهن کودک و نوجوان در احاطه پرسش‌های بی‌پایان و روح 
او همچون دریای مواج بی‌قرار، پرتلاطم و سرشــار از احساس و 
هیجان است، احساساتی که گاه وجودش را از شادی لبریز می‌کند 
و گاه با غم و نگرانی به هم می‌ریزد. کودکان و نوجوانان گویی هر 
لحظه در سفری عمیق و پرماجرا هستند، روح آنان بی‌قرار و سرشار 
از حس کنجکاوی و اشتیاق برای کشف دنیاست و کتاب‌ همچون 
معلمی صبور و همراهی مهربان مسیر رشد و کشف ناشناخته‌ها 

را در مقابل آنان روشن می‌کند.
کتاب سرگرمی شیرینی است که به رشد ذهن، تقویت زبان، 
افزایش دایره واژگان، پرورش تفکر خلاق و تقویت توانایی حل 
مســاله در کودکان و نوجوانان کمک کند. وقتی این گروه سنی 
با کتاب بزرگ شــوند، مهارت‌های اجتماعی و عاطفی آنان هم 
تقویت می‌شــود، یاد می‌گیرند که با دیگران بهتر ارتباط برقرار 
کنند، احساسات‌شــان را بهتر بفهمند و به آنان قدرت می‌دهد 
تا رویاهای‌شــان را دنبال کنند و جهان را با چشم‌های خودشان 

بهتر ببینند.
کتابی می‌تواند روح بلندپرواز کــودکان و نوجوانان را با خود 
همراه کند که زبان ساده و روان داشته باشد و از جمله‌های کوتاه و 
کلمات قابل فهم متناسب با سن و توانایی درک آنان استفاده شده 
باشد. موضوع قصه نزدیک به دنیای واقعی آنان همچون دوستی، 

مدرسه، خانواده، و چالش‌های رشد باشد.
کتابی که تخیل و کنجکاوی کــودک و نوجوان را برانگیزد و 
آن‌ها را به دنیای داستان جذب کند می‌تواند ارزش‌ها و درس‌های 
اخلاقی را به طور غیرمســتقیم و طبیعی در دل داستان، بدون 

رویکرد نصیحت‌آمیز به مخاطب کودک و نوجوان بیاموزد.
توجه به تنوع، جذابیت، خلاقیت و استفاده از شخصیت‌هایی 
که کودکان و نوجوانان بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند و از آن‌ها 
یاد بگیرند و استفاده از سبک‌های مختلف برای حفظ جذابیت، از 

نکته‌های مهم برای ترغیب به مطالعه بیشتر است.

والدین با حوصله برای کودک کتاب بخوانند
برای نهادیه‌کردن فرهنگ مطالعه و اهمیت کتاب‌خواندن در 
ذهن کودکان و نوجوانان همراهی بخش‌های مختلف همچون 
والدین و مسوولان نیاز است. والدین باید حوصله کنند و بخشی 

از زمان خود را به کتاب‌خواندن برای کودک اختصاص دهند.
مســوولان هم باید تمهیداتی در نظر بگیرند که دســت‌کم 
کتاب‌های متناسب با گروه ســنی کودکان و نوجوانان با قیمت 
مناسب عرضه شود تا در سبد هزینه‌کرد خانواده‌ها به عنوان اقلام 

ضروری بگنجد.

ضرورت توجه به تصویرگری و کتاب‌های صوتی
توجه به تصویرگری کتاب و نشــر کتاب‌های صوتی اهمیت 
زیادی در برقراری ارتباط و جذب مخاطب کودک و نوجوان دارد و 
باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. کودکانی که والدین آنان 
به هر دلیلی امکان کتاب‌خواندن و قصه‌گویی برای فرزند را ندارند، 

کتاب صوتی می‌تواند این کمبود را جبران کند.
کتاب‌خواندن در جامعه باید به عنوان یک ارزش مورد تشویق 
بیش از پیش قرار گیرد و در هر مکان عمومی همچون بوستان‌ها، 

مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی که 

کودکان و نوجوانان سر و کار دارند، کتاب‌های مناسب، جذاب و 
پرمحتوا در دسترس و در معرض دید باشد.

اهمیت نشر کتاب‌ نویسندگان ایرانی
شکی نیست اگر دوره کودکی هر فرد پربارتر باشد و به مطالعه 
کتاب و بازی‌های کودکانه بیشتری پرداخته باشد، به مراتب بهتر 

می‌تواند وارد مراحل بعدی رشد خود شود.

رغبت ناشران به کتاب‌های ترجمه
به گزارش ایرنا، طی سال‌های اخیر استقبال مخاطبان بیشتر 
به ســمت کتاب‌های ترجمه شده رفته اســت. نگاهی به قفسه 
کتابفروشی‌ها نشان می‌دهد ناشــران کمتر از نشر کتاب‌های 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان به قلم نویسندگان ایرانی استقبال 

می‌کنند و بیشتر به سمت چاپ کتاب‌های ترجمه می‌روند.
این موضوع در شرایطی که نویسندگان بومی و نامی‌ فراوانی 
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در ایران قلم می‌زنند، تناقضی 
در آموزش و فرهنگ کشور محسوب می‌شــود که باید از سوی 

کارشناسان علت و چرایی آن مورد بررسی قرار بگیرد.

ادبیات جهانی می‌سازد که در آن کودکان کمتر رنج بکشند
نشســت تخصصی »صلــح در ادبیات کــودک و نوجوان« 
هم‌زمان با روز ملی ادبیات کودک ۱۸ تیــر ۱۴۰۴ در کتابخانه 

ملی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، فریــدون عموزاده خلیلی با 
معرفی دو کتاب در حوزه کودک و نوجوان درباره نقش ادبیات در 
پرورش کودکان گفت: این کتاب‌ها نشان می‌دهد چگونه ادبیات 

می‌تواند مفاهیم را به کودکان انتقال بدهد.
به گفته این پژوهشــگر حوزه ادبیات کودک و نوجوان، زبان 
ادبیات کودک، توام با شوخی و به سادگی و در حد فهم کودکان 
)که شاید برای بزرگترها و منطق آن‌‎ها معنی پیدا نکند(، می‌‎تواند 
جهانی بســازد که در آن کودکان کمتر رنج بکشند و سرشار از 

زندگی و صلح باشند.

هر جا صلح است، سازندگی اتفاق می‌افتد
مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان دیگر سخنران 
این نشست بود. او سخنانش را به »صلح« اختصاص داد و گفت: 
صلح را نمی‌توان با یک واژه معنی کرد. صلح بســتری است که 
کودک در آن صحیح و سالم رشد می‌کند، بستر امنیت و آرامش 
است. در هیچ زمینه و شــرایط ناآرامی، رشــد و توسعه اتفاق 
نمی‌افتد. شناخت توانمندی‌ها و یافتن وجوه مشترک فکری، 

زمینه‌ساز صلح است.
منیر همایونی با اشــاره به اینکه وقتی انســان‌ها روی وجوه 
مشترک کنار هم قرار می‌گیرد، تفاوت‌ها به زیبایی منجر می‌شود، 
ادامه داد: هر نگاه و عملی غیر از این می‌تواند به درگیری و منازعه 

بیانجامد. هر جا صلح است، سازندگی اتفاق می‌افتد.
او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین عامل نبود صلح، ناآگاهی است، 
افزود: هرجا آگاهی نباشــد زمینه‌های رشــد خشونت بیشتر 
می‌شــود. مثال روشن آن محیط زیست اســت، هرچه آگاهی 
مردم در حفظ عناصر مهم آب و خاک و رشد طبییعت بالا برود، 
ضرورت حفظ آن‌ها در آرامش و صلح و بهره‌مندی از این عوامل 
بیشتر خواهدشد. این تغییر دیدگاه فقط از راه آموزش و در دوران 

کودکی ممکن است.
به گفته این پژوهشگر 
امروز با آموزش ارزش‌های 
زندگی و مفاهیمی مانند 
دگرپذیــری و احتــرام به 

حقوق دیگران، مشــارکت جایگزین خشــونت و منازعه شده 
است. تعریفی از صلح را به کودکان می‌آموزند که به دیگری هم 

فکر کنند.
همایونی با اشــاره به رونــد شــکل‌گیری کارگروهی برای 
جمع‌آوری اسباب‌بازی‌های خشــن، ادامه داد: در ادامه فعالیت 
سازمان‌های غیردولتی اتفاق دیگری در سال ۱۳۸۰ رقم خورد. 
جمعی از دبیران کودک اسباب‌بازی‌های خشن مانند شمشیر و 
تفنگ را جمع و با با اسباب‌بازی‌های مهربان مانند عروسک‌های 
پارچه‌ای جمع کردندو این حرکت با استقابل خانواده‌ها روبرو شد 

و نشان می‌دهد جامعه نیاز به چنین رویکردی دارد.

شیوه‌های زندگی ما مبتنی بر ساختار عصبی مغز است
در ادامه پژوهشگر و کارشناس کتاب‌های کودک و نوجوان با 
اشاره به شیوه‌های فهم و درک که در روند خواندن اتفاق می‌افتد، 
توضیــح داد: زمانی‌که بخواهیم به زبان عصب‌شناســی درباره 
شیوه‌های فهم و درک در روند خواندن صحبت کنیم، آن‌ها را در 
شبکه‌های عصبی توضیح می‌دهیم. مغز در طول زندگی تغییر 
می‌کند، همچنین تجربه‌های پیرامون روی آن تاثیر می‌گذارد. 

یکی از این تجربه‌ها خواندن است.
یاشار هدایی ادامه داد: تجارب باعث می‌شود سلول‌های مغز 
با هم سیناپس )مکان هایی که نورون‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار 
می‌کنند( برقرار کنند و شبکه بســازند. خواندن کتاب در مغز 
خواننده با پدیده نوروپلاستیسیتی )یعنی مغز مسیرهای قدیمی 
را تضعیف کند و کنار بگذارد و مســیرهای تکرار شونده تفکر و 

تجربه را تقویت کند( قابل بررسی است.
به گفتــه او در خوانــدن کتــاب کاغذی امــکان عمیق‌تر 
نوروپلاستیســیتی وجود دارد واین ظرفیت نباید از دست برود 
و در خواندن دیجیتالی خواندن عمیق لطمه می‌خورد و این دو 
شیوه خواندن بر اساس قاعده انعطاف‌پذیری مغز مدارهای ذهنی 
و عصبی مغز را تغییر می‌دهند. در نتیجه عادت‌ها و شــیوه‌های 

زندگی ما مبتنی بر ساختار عصبی مغز است.

مغز انسان برای خواندن آفریده نشده است
هدایی با اشاره به گفته‌های یک نویسنده انگلیسی، توضیح داد: 
آلن جیکوبز )دانشمند ادبیات، نویسنده و منتقد ادبیات انگلیسی( 
می‌گوید خواندن فقط در دوران کودکی می‌تواند تاثیر سازنده بر 
فرد بگذارد اما در بزرگسالی برای تایید خودمان است که کتاب 

می‌خوانیم.
کارشناس کتاب‌های کودک و نوجوان خواندن را ابزاری برای 
تغییر دانست و افزود: مغز انسان برای خواندن آفریده نشده برای 
تکلم، دیدن و لمس کردن آفریده شــده است و در طول زمان به 
مهارت خواندن رسیده است. مهارت خواندن متکی به سواد است 

اما این دو یکی نیستند.
او با تاکید بر تفــاوت ادبیات کودک و نوجــوان، توضیح داد: 
آنچه ادبیات کودک و بزرگســال را از هم متمایز می‌کند، وجه 
شناخت‌شناسی آثار اســت یعنی آثار ادبی کودک چه تغییری 
در مخاطب ایجاد می‌کند. سه مدار همدلی، کارکردهای اجرایی 
مغز و شــبکه عصبی زبان مهم‌ترین مدارها هستند که انسان و 
خواننده کتاب به خصوص کودک و نوجوان را از دوگانه گریزو ستیز 
نجات می‌دهند. این دوگانه ساده‌ترین مساله است. در مواجهه با 
سختی‌های زندگی می‌توانیم فرار کنیم یا بجنگیم. بین گری و 
ستیز گزینه‌های مختلفی می‌تواند پیش روی انسان باشد خواندن 

کتاب این گزینه‌ها را برای خواننده گسترش می‌دهد.
در این نشست عبدالحکیم بهار مروج و تسهیل‌گر کتاب نیز 
تجربه‌های عملی خواندن با کودک و نوجــوان را در ویدئویی با 

حاضران در میان گذاشت.

به بهانه هجدهم تیر »روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان«؛

»ادبیات« بال پرواز خیال کودکان

گزارش


